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حِیِ  حْْـنِٰ الرَّ  بِسْمِ اِلله الرَّ

ی گذشته روایاتی را در باب این سوره با هم ی توحید بودیم. دو هفتهدر بحث سوره

ی به مفاهیم و مضامین آیات شریفه خواندیم و قرار گذاشتیم که این هفته مقداری راجع

 ی مبارکه با هم بیندیشیم و سخن بگوییم.این سوره

ها و مفاهیمی در دل خود دارد که ناظر بر بحث توحید از نظر ظاهر، این سوره آموزه

را  «الله»اند و را ضمیر شأن گرفته «هُو  »، مفسّران این «هُو    قُلْ »است. اینکه قرآن فرمود: 

د»ام خاصّی برای ذات حقّ متعال و عَلَم و ن ی در را هم به معنای واحد یا مبالغه «ا ح 

د    قُلْ »ی اند. بنابراین معنای سادهوحدت گرفته شود: بگو خدا یکی است؛ یا می« هُو  اُلله ا ح 

طبق ـهیت و معبود بودن شریکی ندارد؛ یا افعال خدا واحد است و همه برٰ  خدا در الـ

پِی کسب منفعتی برای خویش نیست و غرض کار خود درست و خدا درصلاح و احسان ا

 یی در فعلش ندارد.شخصی

دُ » م  به معنای سیّد و بزرگواری است که مرجع مردم در  «صَ  د»است.  «صَ  د»؛ خدا «اُلله الصَّ

. یا به معنای موجودی 1کنندحوائجشان است و افراد در احتیاجات خود به او مراجعه می

موجودی، موجود دیگری متولّد  و لذا از چنین 2جوف و درونِ خالی ندارد است که

خاطر است که درون پیکر او جایی شود، به اینشود. از مادری که فرزندی متولّد می نمی

شود. خدایی که جوف ندارد، چیزی هم برای رشد جنین وجود دارد و بعد از او متولّد می
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شود و احََدی هم شبیه و خود او هم از چیزی متولّد نمیشود. از او زاییده و متولّد نمی

 نظیر او نیست.

کند، خواندیم؛ حاکی از ی قبل یکی از روایاتی را که شأن نزول این سوره را بیان می جلسه

آمدند و گفتند: این خداهای ماست. خدای تو اللهکه مشرکان و کفّار نزد رسول این

توصیف کن و خدایت را به ما نشان بده تا بشناسیم  کیست؟ تو هم خدای خود را برای ما

 و در مورد او به تَحَیُّّر و حیرت نیفتیم. 

آنها خدای خود را با صفات امکانی توصیف کردند و نشان دادند. خدای متعال در پاسخ 

و خدای ما  اللهفرمود: بگو خدای منِ رسول اکرمدرخواست آنها، به پیغمبر

؛ اُلله   قُلْ »شما نیست و اوصاف موجودات امکانی را ندارد. ها، مثل خدای مسلمان د  هُو  اُلله ا ح 

د   ُ كُفُواً ا ح  ؛ و  ل مْ ي كُنْ لَ  ْ دُ؛ ل مْ ي لِِْ و  ل مْ يولَ  م  الصَّ
3»4 

 ی شریفه است. ی و توضیح ساده از مفاهیم آیات این سورهاین یک ترجمه 

 ی توحید مروری دیگر بر مفاهیم سوره

خوانیم، شاید خدا نصیب کند  گردیم و این آیات را با هم می بار دیگر برمیدویکی

 ی توحید، دریابیم.ی سورههای دیگری را اضافه بر فهم اوّلیه از آیات شریفه نکته

د    قُلْ »قرآن فرمود:  ی قبل خواندیم، اشاره کردیم که  . در قالب روایاتی که جلسه«هُو  اُلله ا ح 

د»بین  شود. ی غیر قرآنی هم این فرق مراعات میفرق است. در ادبیات ساده «واحد» و «ا ح 

د»فارسی هم بین حتّی ما در زبان گوییم: احدی از گذاریم. زمانی میفرق می «واحد»و  «ا ح 
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د»تا هم نیامده است. تا، دهتا، سهاست. یعنی یکی نیامده؛ دو آن جمع پیش من نیامده  «ا ح 

 گوییم یکی از آن قوم پیش من نیامدهکند. امّا وقتی میه را نفی میطور مطلق همبه

است؛ اینجا ممکن است اِثنَین آمده است؛ واحدی از آن قوم و گروه پیش من نیامده 

د»است. پس بینتا آمده باشد، گفتیم یکی نیامده  باشد، دوتا یا سه  فرق است. «واحد»و  «ا ح 

د» د    قُلْ »ای خدا استعمال شده است. به صورت اثباتی فقط بر «ا ح  . به این صورت «هُو  اُلله ا ح 

گوییم: رود. میکار میرود. برای غیر خدا فقط به صورت نفی بهکار نمیبرای غیر خدا به

د  » ُ كُفُواً ا ح  گویید گویید احََدی از آن قوم پیش من آمد؛ امّا میوقت شما نمی. هیچ«ل مْ ي كُنْ لَ 

 آن قوم پیش من نیامد.احََدی از 

ی به بقیّهی خلق است. راجعبودن خدای متعال، برخلاف بقیّهاین یکتایی، یگانگی و یکی

گوییم یکی است؛ یعنی تنهاست، خیلی ضعیف است. امیرالمؤمنین که میخلق هنگامی

هُ »فرمود:   ةِ غ يْْ  حْد  ى بِِلوْ  مًّ کنید و وحدت مسمّا میبه کس را غیر از خدا هر 5« ق لِيل    كُُُّ مُس 

نفر و یکی است، حاکی از کم بودن،  گویید او یکدهید و میوحدت نسبت و نام می به

گویید یکی است، حاکی از که در مورد خدای متعال میقلّت و ضعف اوست؛ امّا زمانی

یی است که دومی در کنارش قابل تصوّر نیست. او تنهایی و ضعف خدا نیست. او یکی

دا  » د»است.  «ح  الوجود و هستی مطلق است؛ لذا غیر از هستی او هستی دیگری  صِرفُّ« ا ح 

ی هستی ی همهقابل تصوّر نیست و چیزی در کنار هستی او وجود ندارد. او دربردارنده

د»ی هستی را شامل است؛ بنابراین او که است و همه است، قلیل نیست؛ امّا دیگران  «ا ح 
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دهد که تنهاست، یکی است و تنهایند، قلیل و ضعیفند؛ نشان میکه احدند، واحدند و 

 یاری ندارد.

یعنی او را قصد  6؛قَصدََهُیعنی  صَمَدَهُگویند: چیست؟ در زبان عربی وقتی می« صَ  د»معنای 

که به او اعتماد کرده حالیآورد درسمت او رویکرد؛ هدف قرار داد؛ به او رجوع کرد؛ به

ی خلق محتاج و فقیر خدا هستند. است؛ یعنی همه «صَ  د»دش بود. خدا بود و مورد اعتما

 ی خلق است.ی اتّکا و اعتماد همهخدای متعال محلّ رجوع و نقطه

د  »چرا  دُ »و « اُلله ا ح  م  د»فرمود؟ الف و لام برای « اُلله الصَّ  «صَ  د»کار نرفت؛ ولی برای به «ا ح 

د»کار رفت. علّت آن این است که  به جز در مورد خدا مصداق ندارد؛ بنابراین نیازی به  «ا ح 

د»حرف الف و لام، حرف تعریف، ندارد.  به هر  «صَ  د»مختصّ به ذات احدیّت است. امّا  «ا ح 

شود. لذا فردی که سرور، آقا، مولا، مورد توجّه و مورد رجوع نیازهای افراد است، اطلاق می

 متعال برساند. حصر در صمدیّت را برای حقّ اینجا به الف و لام نیاز داشت تا 

دو وصف،  متعال است. لذا این سوره با هراحدیّت صفت ذات و صمدیّت صفت فعل خدای

تهی و مجوّف نیست. جوف ندارد؛ لذا نیاز میان «صَ  د»است. متعال را معرّفی کردهخدای

که شما شکمتان خالی زمانیندارد. هر موجود که درون آن تهی باشد، نیاز دارد. مثلاً 

یی درون شماست که باید آن نیاز با آب و غذا است؛ به غذا یا آب نیاز دارید؛ کاستی

نیازی است. تأمین و برطرف شود. بنابراین صمدیّت یعنی بدون جوف بودن و حاکی از بی

 پروراند واز این است که برخلاف مادر که فرزندی را در جوف خود میصمدیّت حاکی 
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آورد؛ نه اینکه ای نمیگونه نیست. خدای متعال بچّهمتعال اینآورد؛ خدایدنیا میسپس به

شود و انفکاک آورد؛ هیچ موجودی از خدا جدا نمی ای نمیالزاماً به شکل مخلوقات بچّه

تهی است و از خود هستی ندارد. هستی از آن کند. مخلوق مانند حُّباب میانپیدا نمی

متعال است. لذا مخلوق نیازمند هستی ست؛ بلکه منحصر در ذات حقّ خود مخلوق نی

ميدُ   اللهِ   الفُْق راءُ اِل    ا نتُُْ »ی وجود او فقر است. است. همه است و  «صَ  د». خدا 7«و  اُلله هُو  الغْ نُِِّ الحْ 

ْ »نیاز است. است، بی «صَ  د»چون  د  ل مْ ي كُ »است و  «ل مْ ي لِِْ و  ل مْ يولَ  ُ كُفُواً ا ح  هم هست و  «نْ لَ 

 همتایی ندارد.

د  » ُ كُفُواً ا ح  ْ و  ل مْ ي كُنْ لَ  را توضیح  «صَ  د»است. آیات بعد معنای « صَ  د»توصیف « ل مْ ي لِِْ و  ل مْ يولَ 

ْ »یعنی  «ل مْ ي لِِْ »یعنی  «صَ  د»دهد. می د  »یعنی  «ل مْ يولَ  ُ كُفُواً ا ح  چون زاییدن نوعی  .«ل مْ ي كُنْ لَ 

شدن و دو قسم شدن است. موجودی هم که مُّتِجَزّی است، قابل جزء شدن است؛ تجزیه

تمامیّت آن به اجزایش نیازمند است و به آنها نیاز دارد تا کامل و تمام باشد. اگر هر 

نیاز است. خدا تک اجزایش نیازمنداست؛ خدا بیای از اجزاء است و به تکموجود مجموعه

. موجودی که زاییده «ل مْ ي لِِْ »شود؛ لذا است و جزء و چیزی هم از او جدا نمی« دصَ   »

ْ »ی خود نیازمند است؛ لذا  شود، به زاینده می طور که اگر خدا نیاز ندارد. همان«. ل مْ يولَ 

زاینده بود، با صمدیتّش تعارض داشت؛ اگر زاییده هم شده بود؛ با صمدیتشّ تعارض 

به مبدأ خود محتاج  ،شوداز چیز دیگر متولّد، مُّنشَعِب و مُّنبَعِث می کهی چیزداشت. هر

د»است. مثل بچّه که به مادر خود نیاز دارد. خدا   نیاز است و کُّفوی هم ندارد.و بی« صَ  
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